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  دخالت حداكثري دولت شناختيهاي انسانتبيين زمينه

  با تأكيد بر آراء افلاطون و فارابي در حوزه تربيت
  3فهيمه قائمي، 2محمود فلاح، 1حسينيعلي علي

  چكيده
وجود هايي انديشه در ميان نظريات گوناگوني كه درباره رابطه انسان و دولت وجود دارند،

بايد با هدف تربيتي به كنترل دارند كه معتقدند براي به سعادت رساندن انسان، دولت مي
طون آغاز شد و در حوزه مناسبات انسان و روح او بپردازد؛ اعتقادي كه از يونان با افلا

افلاطون و . انديشه اسلامي بستر مناسب يافت و توسط فارابي شرح و تعديل داده شد
فارابي در طرح نظريه سياسي خود، تربيت را به عنوان مفهوم اساسي تلقي نموده و دولت 
را بدون تحديد و تقيد، موظف به تحقق آن نمودند؛ اما از مهمترين سوالاتي كه براي 

شود آن است كه چه تصويري از انسان، نيازها و مي ها مطرحشناسي اين انديشهمينهز
هاي او مفروض گرفته شده است كه براساس آن، چنين الزاماتي براي نيل به توانايي

تربيتي تدبير و توجيه گرديده است؟ اين تصوير به ـ  كمال، در قالب نظريات سياسي
ها در ايي انسان براي اعتلاي خويش و نابرابري انسانظاهر، عدم اطمينان آنها از توان

ارائه تصويري از انسان در ديدگاه متفكران معتقد به . مندي از عقل استبهره استفاده يا
  شناسي نمايندگان برجسته آندخالت دولت در تربيت، با تكيه بر فهم انسان

  تربيتي آنهاـ  اسيبا هدف تحصيل درك صحيحي از تدابير سي ـ افلاطون و فارابيـ 
 شناسي اين متفكران و تاثير آن بر نظريات سياسياي ديدگاه انسانشرح مقايسه. باشدمي
هاي سياسي و تجويزات تربيتي افلاطون اي از انديشهخلاصه تربيتي ايشان، پس از ارائهـ 

مندي از هها در بهرسازد كه اعتقاد به نابرابري انسانشود و مشخص ميو فارابي آورده مي
پذيري متفاوت انسانها، لزوم هدايت يا اعتمادي به فطرت و تربيتعقل و قواي نفساني، بي

گونه موجبات نظرات سازد كه پيگيري آن به صورت وسواسكنترل آنها را ضروري مي
  .ها را در پي داردافراطي اصلاح و تصفيه انسان

دخالت حداكثري، شناسي، تربيت، فطرت، دولت، انسان: واژگان كليدي
  .افلاطون، فارابي
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  مقدمه 
عقايد درباره تربيت و نگراني درباره زندگي خصوصي و عمومي، قدرت 

هاي سياسي است كه در قبال آن فردي و سياسي، مشغله هميشگي فلسفه
دخالت  )brooke and frazer, 2010-2013:1( .مواضع گوناگوني اتخاذ شده است
هاي سياسي غالب امروز چندان بيت در نظريهگسترده و مستقيم دولت در تر

ها باشد در نظر انكار و نكوهش جايگاهي ندارد و حتي اگر مبناي عمل دولت
اند كه بر اساس منطق هايي از گذشته وجود داشتهبا اين حال انديشه. شودمي

دارند، اين دخالت را فكري خاص و غاياتي كه براي انسان و دولت مترتب مي
. پندارند و به راحتي قابل نسخ و طرد نيستندوظيفه دولت مجاز ميبه عنوان 

توان به حاصل شود، نمي هابراي آنكه درك و قضاوت صحيح از اين انديشه
ها و مباني كه انديشه بر ها اكتفا كرد؛ بلكه بايد در پي ريشهظواهر اين انديشه

يه نگاه به انسان از جمله مهمترين اين مباني، زاو. آن شكل گرفته است، رفت
  .است
البته آراء معتقد به دخالت گسترده و حداكثري دولت در تربيت انواع  

هايي با هدف نهادينه آنچه منظور پژوهش حاضر است، انديشه. گوناگوني دارند
كردن فضايلي براي سوق دادن انسان به سوي كمال است كه بيشتر در 

نمايندگان  .شوداسلامي مشاهده ميهاي هاي يونان باستان و در انديشهانديشه
مطرح اين نوع نگاه، افلاطون فيلسوف يوناني و همچنين فارابي فيلسوف 

اي مانند آرمانشهر افلاطون، فيلسوف مسلماني است كه با طرح مدينه فاضله
  گمارد و وظايف تربيتي و ارشادي براي آن تعيينشاهي را به اداره آن مي

  اي برجسته براي مقايسه جهت فهمنمونه آراء هر دو فيلسوف. كندمي
البته آشنايي فارابي با آثار يوناني در . هاي دخالت دولت در تربيت استانديشه

اي او را به صورت مقلّد صرف اين آثار و به ويژه افلاطون نشان داده نظر عده
 اعتباراز اين زاويه مقايسه اين دو غلط و نتيجه حاصل از مطالعه آنها بي. است

است؛ زيرا مطالعه دو امر شبيه مانند مقايسه متفكري با خودش، امري مهمل 
  اما از نگاه ديگر فارابي فيلسوف مسلماني است )Sartori,1991:246( .است

  كه با وجود تاثيرپذيري از يونان، به بحث حاكم و مدينه و رابطه آن دو، با
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  ا و مقتضيات جوامعها، باورهگرايانه كه متناسب با انديشهنگاهي شريعت

از سوي ديگر تاثير  )67- 66 :1384 حسيني،علي( .باشد، پرداخته استمي اسلامي
او با تعمق در آثار ارسطو و . فارابي از يونان تنها منحصر به افلاطون نيست

گيري از بدايع نوافلاطونيان و تفاسير و تجميع انديشه او با افلاطون و بهره
رده است القاب معلم ثاني و موسس را شايسته خود شروحي كه براي آنها آو

دهد و كه او را از افلاطون تمييز مي )73- 47 :1362 داوري اردكاني،( نموده است،
باشد، تا از اين طريق به فهم زواياي مجوز نشاندن او در مقابل افلاطون مي

 ناپيدايي كه در انديشه اين دو مويد دخالت حداكثر دولت در تربيت است،
شناسي اين دو يكي از مهمترين و موثرترين اين زوايا، انسان. كمك كند
  . باشدفيلسوف مي

به عبارتي هر انديشمند سياسي تربيتي قبل از آنكه طرح انديشه خود را 
بريزد يك تصوير جامع از انسان طرح نموده است و بر اساس آن در مورد 

شباهت و تفاوت در . ندكپردازي ميگيرد و نظريهمسائل ديگر تصميم مي
شناسي فلسفه سياسي تربيتي تا حد زيادي با شباهت و تفاوت در نگاه انسان

هاي افلاطون ـ تربيتي به ويژه انديشههاي سياسيالبته انديشه. هماهنگ است
توان تنها متاثر از مباني انسان شناسي دانست بلكه با ديگر و فارابي را نمي

شناسي نيز شناسي و غايتشناسي، ارزشمعرفتشناسي، مباني مانند هستي
  جويي نگاه پي اما تكيه اصلي اين نوشتار بر اين است كه در. پيوند دارد

ابتدا اينكه . شودشناسانه آراء دو حكيم، پاسخ دو سوال اساسي نمودار انسان
دهي به روح و جسم، انسان غير خود بسنده چرا در مسئله مهم تربيت و شكل

كمك شناخته شده است؟ و دوم اينكه چرا دولت بايد مرجع رفع  و نيازمند
  نياز او باشد؟ 

  يآراء افلاطون و فارابي از جنبه فلسفي سياسي صرف يا از جنبه
  رينـتود جلب نموده كه از شاخصـاكنون نظر بسياري را به خـتربيتي ت

 رزاـحسن ميرماني، محمد ـك رناز ناظرزادهـاني، فـا داوري اردكـآنها دكتر رض
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هستند، اما در هيچ كدام تمركز بر رابطه دخالت دولت در تربيت  1محمدي
اي بايد ابتدا براي حاصل شدن مقصود پژوهش در روند مقايسه. نبوده است

هاي حداكثر دخالت در آراء افلاطون و فارابي و سپس مبناي منظور از انديشه
ر تاثيري كه اين مبنا بر نظري انسان شناسانه دو فيلسوف فهم شود و در آخ

  .انديشه داشته مشخص شود

و فارابي و بحث دخالت حداكثري دولت هاي سياسي افلاطونانديشه. 1
  در تربيت 

گرا است كه تربيت موضوع محوري تمامي آلافلاطون فيلسوفي ايده
و » جمهور«هاي و كتاب» مردسياسي«هاي سياسي او در رساله انديشه

م در خانواده اشرافي در آتن زاده .ق 427- 8 كه در سالاو . است» قوانين«
شد در بيست سالگي به فلسفه و شاگردي نزد سقراط دل بست كه با اعدام او 
توسط نظام سياسي موجود از سياست روز قطع اميد كرد و راه سفر و ديدار 

او . بعد از بازگشت به تعليم فلسفه پرداخت. ديگر مواطن را درپيش گرفت
  :گويدافكار خود مي درباره

ها در اثر تفكر و تحقيق بدين نتيجه رسيدم كه امروز همه جامعه«
شوند و اين وضع دگرگون نخواهد شد به طرز بسيار ناپسندي اداره مي

العاده پيش گرفته شود و بخت و مگر آنكه در معالجه آنها روشي خارق
را ادا كرده  و براي اينكه حق فلسفه. اقبال نيز از ياري دريغ نورزد

تواند زندگي خصوصي و گويم كه تنها فلسفه ميباشم، فاش مي
اجتماعي آدميان را سامان بخشد و از اين رو آدميان هنگامي از 

                                                 
موسسه مطالعات و : ، تهرانموسس فلسفه اسلامي فارابي) 1362: (اردكاني، رضا از جملهآثار داوري .1

شرح نظريه مدينه فاضله با تطبيق  :فلسفه سياسي فارابي) 1376(  كرماني، فرنازناظرزاده . تحقيقات اسلامي
بررسي «، )1381(ميرزا محمدي، محمد حسن. انتشارات دانشگاه الزهرا: بر آراء افلاطون و ارسطو، تهران

ش  33، سال مجله روانشناسي و علوم تربيتي، »مقايسه اي اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي
، نشريه »هاي فلسفي افلاطون و فارابياي انديشهبررسي مقايسه«، )1383(رزا محمدي، محمدحسنمي. 2

 191، ش47دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز سال
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بدبختي رهايي خواهند يافت كه يا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه 

به فلسفه روي  شوند، يا كساني كه زمام امور جامعه را بدست دارند و
نامه  :1367افلاطون،( ».ي كافي تعمق كنندو در آن به اندازه آوردند

   )1970 :شماره هفت
براي ساختن انساني «تربيت  اما اين فلسفه مد نظر افلاطون، سراسر نظريه

سفر  او پس از دو بار. )1376:35يگر،( است» والاتر بر اساس معيار انسان آرماني
 348شاهي و شكست تلاش او، در سال به سيراكوز براي برپايي نظام فيلسوف 

  )Hummel,1994:1-2؛ 17-13 :1357 ياسپرس،( .جهان را وداع گفت
آشكارا به امر سياست  »قوانين« و » مرد سياسي«  ،»جمهور«افلاطون در 
در نظام فكري افلاطون راه سعادت از عالم محسوسات و از . پرداخته است

. شودا در پيوند و همكاري برآورده ميگذرد و احتياج فرد تنهداخل اجتماع مي
به نظر افلاطون با آن كه تشكيل اجتماع انساني براي رفع نياز اوليه مادي بوده 

 ؛ افلاطون،309- 308: 1362كاپلستن،( و موجب فرمانرواي پاسداران شده است،
اما نياز واقعي انسان نيل به كمال از طريق شناخت و  )125- 113: 1390

باشد كه مهمترين آن عدالت و فراتر رفتن از يل في نفسه ميدستيابي به فضا
ي نيك متبلور در جهان مثل اين هدف افلاطون را به ايده. ظلم و بيداد است

ها براي زندگي خوب بايد با كمك عقل به جاي رساند كه روح انسانمي
از آنجايي كه خير انسان در جامعه تحقق . محسوسات به سمت آن خو كند

ند بنابراين جامعه نيز بايد در جهت كمال با تعليم و تربيت بر فضايل يابمي
اما ابتدا زمامدار جامعه بايد فضايل را شناخته و كمال را درك . منطبق شود

تنها ويژگي فيلسوفي است كه از جهان مثل بازگشته تا اين  نموده باشد و اين
يل افلاطون در مرد به همين دل. مسئوليت به نفع افراد جامعه بر عهده گيرد

هنر به نفسه بايد نفع و « 1داند، زيرا به بيان بلومسياسي، فرمانروايي را هنر مي
فيلسوفان يا بايد خود به  )90: 1373 بلوم،( .»را در نظر گيرد مصلت موضوع

ي حاصله از اين طريق تربيت افراد در جهت سعادت بپردازد كه مدينه
                                                 

١. Wiliam t. bluhm نويسنده و پژوهشگر آمريكايي.  



 1393زمستان ، 2ماره ش، اولال س        82

م و تربيت تنظيم كنند و به انجام آن مراقب آرمانشهر است؛ يا قوانين تعلي
در ساختار فكر افلاطون نظام . باشد كه توضيح آن در كتاب قانون آمده است

روح انساني، نظام جامعه و نظام هستي به هم پيوسته هستند و او جامعه را 
ي داند و عدالت قرار داشتن هر كس در جاي شايستهمتشكل از سه سطح مي

  . خود است
م، به 872/ق259بي فيلسوف مشايي در وسيج واقع در فاراب به سال فارا

فارابي تمامي عمر خود را صرف . پدر او از صاحب منصبان نظامي بود. دنيا آمد
از بين وقايع زندگي او، عزيمت و تعليم و تعلّم درحوزه . آموختن و تعليم نمود

ير بر انديشه فلسفي بغداد و قبول دعوت حاكم شيعي مذهب حلب از جهت تاث
او پس از اقامت در حلب زماني را  )1376:7ناظرزاده،( .سياسي او قابل تامل است

  .م وفات يافت 950 /ق 329كرد و سرانجام، در دمشق، به سال  صرف سفر
)al-Talbi,1993:1-2(  

فارابي با «: ي فارابي معتقد استهاجواد طباطبايي درباره مباني و انديشه
ن ساختار نفس انسان و عالم و نيز مدينه را به عنوان سه اقتداي به افلاطو

داند و بر آن است كه اهداف واحدي بر مرتبه از عالم وجود عين يكديگر مي
در نگاه فارابي اگر اين سه عالم . )161: 1389طباطبايي،( .»... راندآنها فرمان مي

ر اين راستا با عين يكديگر نباشد اما ساختار و عملكرد مشابهي دارند و او د
آراء اهل « مدني فارابي در فلسفه .)26و9: 1388فارابي،( .استاد خود هم نظر است

كه در آنها فارابي، فلسفه خود را . آمده است» سياست مدنيه«و » مدينه فاضله
ترين با گفتاري در مراتب موجودات و از مبدا اول و كيفيت صدور آن تا پايين

را جانور مدني كه در حوايج اوليه، همچنين نيل به انسان . كندمرتبه آغاز مي
ها، در اجتماعات از انسان. داندحالات برتر و افضل به تعاون نيازمند است، مي

هدف از مدينه كسب سعادت است . كنندلحاظ كمي و كيفي متنوع زندگي مي
ها اعطا كه تنها عقل فعال با فيضان معقولات و معارف اوليه آن را به انسان

واسطه دريافت اين فيض رئيس نخست انسانها يعني كسي كه وحي . نمايدمي
اين رئيس خود مراتب كمال را . ، است)فيلسوف، نبي( كندالهي را دريافت مي

هاي خاص خود است بايد بر اساس اين فيوضات امور پيموده و داراي ويژگي
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اي كه لايق مرتبه هر فردي را از هر گروهي، در«مدينه را تدبير كند و به ويژه 

آن است تربيت كرده به نظام آورد؛ حال در مرتبت خدمت لايق بدان يا در 
رئيس مدينه فاضله بايد مردم  )196: 1371فارابي، (» مرتبت رياست لايق به آن

مدينه را به سمت افعالي ارشاد و هدايت كند كه همه خير مطلق باشد از اين 
بنابراين . گيردينه فاضله شكل ميطريق سعادت حاصل شود و اينگونه مد

فيلسوف بايد با ترويج فضايل به شكل بخشي افراد در جهت سعادت بپردازد، 
هاي غير زيرا هر جامعه ويژگي مردم آن را داراست و اين به خوبي در مدينه

هاي خاص فلسفه سياسي فارابي از جمله ويژگي. يابدفاضله فارابي نمود مي
دشاه آرماني، نبوت و امامت جمع نمود و با تكيه بر اين است كه او بين پا

او كانون تحليل خود را به . نتيجه آن نظريه مدينه فاضله را مطرح كرده است
ها بر راس هرم جاي تحليل واقعيت سياسي و اجتماعي، ساختار دروني نظام

اجتماعي يعني رئيس مدينه قرار داده است و به انديشه سياسي ايرانشهري 
  :1389 طباطبايي،(همچنين او با ارائه مفهوم متفاوتي از شهر . شده استنزديك 

و توصيف مراتب نظام هستي و عقول، متاثر از ارسطو، از افلاطون،  )186- 152
  . شودمتمايز مي

اما آنچه در اين نوشتار مهم است، آن است كه هر دو فيلسوف براي اصلاح 
د و براي تحقق آن به شكل بخشي به ريزنها آرمان شهري، طرح ميامور انسان

افلاطون حتي . روح انسان توسط دولت و رئيس آن فيلسوف شاه معتقداند
  زماني كه در كتاب قوانين به حكومت قانون به جاي فيلسوف شاه رضايت

، )275: 1360فارابي، ( رسدها ميدهد و فارابي هنگامي كه به حكومت سنتمي
در اين نظريات افلاطون نظام . كنندنمي از نظريه تربيتي خود چشم پوشي

پردازد و آشكارا كند و به جزئيات و فروع ميكامل و مدوني را طرح مي
دارد، درحالي كه فارابي به فيلسوف را به امر تربيت بدون هيچ مرز ملزم مي

پردازد و بيشتر آراء و الزامات سياسي تربيتي را غير مستقيم طرح كليات مي
در هر دو فيلسوف مشترك است مشخص كردن پيشنهادات و كند، آنچه مي

هاي تربيتي كه مسئوليت تدبير و اجراي آن به طور كامل بر عهده سياست
ها كه تمامي ابعاد وجود نهادهاي دولت و حاكمان است و در اين انديشه
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  خصوصي و عمومي زندگي افراد گيرد و تفكيك عرصهانساني را در بر مي
مشترك اين دو در دخالت حداكثري دولت در تربيت روح  يشهاند. معناستبي

) عالم مثل يا پيوند او با عقل فعال(و جسم انسانها از رسيدن فردي به ماوراء 
؛ 33 :1376يگر، ( .فرد كه از اين طريق ماموريتي الهي يافته است. شودآغاز مي
براي رسيدن به آنچه  گردد تا آنها رابه سوي مردم باز مي )377 :1376 ناظرزاده،

ها بنابراين دولت و تربيت در آسمان. او خود تجربه كرده تعليم و تاديب كند
  . يابديابند و در زمين تداوم ميپيوند مي

هايي از انديشه دو فيلسوف مبني بر نمايد ارائه دلالتآنچه در ادامه لازم مي
است كه افلاطون و  اولين نشانه هنگامي. باشددخالت راديكال و حداكثري مي

در نتيجه . گذارندفارابي ميان معلم و سياستمدار و رئيس مدينه تفاوتي نمي
جامعه و دولت براي افلاطون سازمان تربيتي و اخلاقي «گفته گمپرتس كه 

  :1386فاخوري، ( .كنددر مورد فارابي نيز صدق مي )1179: 1375( »است
 هاي كنترل محتوي تربيت است، آناعتقادات ديگر آن دو كه نشانه. )438- 435

داند هنر و ادبيات از لحاظ تاثيرات تربيتي شاه را ملزم مياست كه فيلسوف
تحت كنترل و نظارت قرار دهد و به عنوان ابزاري براي پرورش افراد بكار 

 )56:1388؛ فارابي، 200- 1371:198؛ فارابي، 206- 143و 132: 1390افلاطون،( گيرند
شود را مواظبت درباره اخلاق، دين و خدا و درباره مرگ ارائه ميمفاهيمي كه 

درباره كنترل اين  )605- 553 :1390؛ افلاطون، 82- 80 :1388 فارابي،( .كنندمي
  :كندمفاهيم و محتوي تربيت به صورت نمونه، افلاطون در جمهور بيان مي

ين ما به ندرت اجازه خواهيم داد، كودكان كشور در تاثيرپذيرتر«
سنّ، عقايدي مخالف آنچه در بزرگي بايد داشته باشند به ذهن خود 

سازندگان حكايات را تحت مراقبت قرار داده اگر داستان ... دهند راه
خوبي ساختند آنرا بپذيريم و اگر بد ساختند رد كنيم، سپس بايد 

ايم پرستاران و مادران را وادار كنيم كه فقط حكاياتي را كه پذيرفته
  )130 :1390( ».ودكان نقل كنندبراي ك

چگونگي حدود و كم و كيف تربيت بدن و روح، از طريق ورزش يا بازي و 
  ،227- 223 :1354 افلاطون،(. دهندموسيقي تحت نظارت دولت قرار مي
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al-Talbi,1993:9 ،،هاي سياست. )565- 561 :1375 ، فارابي،68-66 :1389 فارابي

گيرد، او با اهداف و خانواده را نيز فرا مي خصوصي تربيتي افلاطون عرصه
ترين مسائل زندگي افراد حتي عشق و زناشويي شهروندان تربيتي در خصوصي

شود به ويژه طبقات بالاتر مدينه براي به دست آوردن بهترين فرزندان وارد مي
هاي ازدواج را به نهادهاي و براي آن قانون زمان مشخص و حتي تعيين طرف

شوند و فرزنداني كه فرزندان نامشروع از بين برده مي. سپاردلت ميقضايي دو
شوند اما مناسب آن زندگي نيستند به طور مشروع در طبقات بالاتر متولد مي

كودكان «و  )295- 1390:286افلاطون،(. وران تنزّل خواهند يافتبه طبقه پيشه
و مادران تحت بايد از مادران جدا در پرورشگاه دولتي پرورش داده شوند 

با وجود اينكه فارابي در  )Lines,2009:43( »ها را ملاقات كنندكنترل بچه
اما همسان او معتقد . شودعرصه خصوصي و خانوادگي مانند افلاطون وارد نمي

تواند با اهداف تربيتي به زور و تبعيد و مرگ و حتي تصفيه است كه دولت مي
او اعتقاد به تصفيه خود را درباره . نوزادان با هدف اصلاح نژاد متوسل شود

  :نوابت مدينه فاضله اين گونه بيان كرده است
شود بايد در حدود ي اين قبيل انسانها اعمال مينظامي كه درباره

  توانند مورديعني از آنها كه در حدود انساني مي حيوانات باشد
به  و درست... وري قرار گيرند در شهرها به صورت برده در آيندبهره

  آن دسته كه اصولا مفيد. مانند حيوانات از آنها بهره كشي شود
باشند و يا حتي زيان آورند بايد با آنها همان كاري شود كه با نمي

شود و قهراً نسبت به فرزندان اين گونه افراد يا آور ميحيوانات زيان
ي مردم مدينه كه از لحاظ فكري در حدود حيواني حتي فرزندان همه

   )201- 200: 1371فارابي،( بايد بدين سان عمل شود باشند
  :كندبيان مي اينگونهها و در جاي ديگر روش تربيت آن

, كيفر ي اخراج از جامعه و مدنيه و يا عقاب وحال به هر وسيله... 
و يا گماردن به كاري و شغلي؛ هرچند كه كاري مفيدي انجام ندهند 

 فارابي،(. زندان و حبس افكندو براي آن كار مناسب نباشد و يا به 
1371 :222(  
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 كه افلاطون نظام آموزشي را سخت در لگام دارد بر اين اساس اين گفته 
  تر در مورد فارابي نيز صدقتر و متعادلبه صورت كلي )36 :1373 ردهد،(

تمامي اين تجويزات كه جنبه تربيتي و اصلاحي دارند، بنابر ادعاي دو . كندمي
اين انسان، چه خصوصياتي ها اما در نظر آن سعادت انسان است؛ فيلسوف براي

پردازي و تجويز شناختي خود به نظريهدارد كه براي ارتقاي آن در نظام هستي
در انسان ديده اند كه او را براي هايي و ظرفيتها اند؟ چه كاستيدست زده

 فلسفه ر چنيندست يافتن به كمال خود وابسته دانسته اند و براي كمال او ب
شناسي اين دو متفكر ممكن سياسي تاكيد دارند؟ فهم اين امر با غور در انسان

  .است

  1شناسياي بر انسانمقدمه .2
به كليت انسان و سوالاتي «شناسي يا انسان) به تداول قدما(علم نفس  

اي كه بسياري از مباحث و پردازد به گونهاساسي براي شناخت انسان مي
ربوط به انسان تحت تاثير و متوقف به نحوه پاسخي است كه به اين مطالعات م

شناسي در پي يافتن تصوير جامع و آدمي در انسان. شودها داده ميپرسش
گيري كامل از خود است تا با آن بتواند درباره ساير امور مربوط به خود تصميم

م يا محدوده بر اين اساس هر انديشمندي طبيعت يا ماهيت را در مفهو. نمايد
قالب خاصي طرح كرده و از بعد و جهتي ويژه به ساختار بنياني وجود انسان 

گويد شناسي نه تنها به ما ميانسان )12: 1377واعظي،( .»نگريسته است
ي او به منزله«گويد كه بلكه علاوه بر آن مي» سازدطبيعت از انسان چه مي«

تواند بسازد يا سازد يا ميمي موجودي عمل كننده از روي اختيار از خود چه
شناسي فلسفي همان چيزي است كه انسان« )31 :1380ديركس،( »بايد بسازد

شناسي حتي اگر بصراحت مدعي تفكر درباب انسان(هاي گوناگون فلسفه
شناسي انسان. گويدي انسان از آن جهت كه انسان است، ميدرباره) نباشد

پردازي متفكران بر اساس آن به نظريهعاملي بنيادي براي فلسفه است كه 

                                                 
1. Anthropology. 
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مثلا (هر يك از اين آراي فلسفي جنبه خاصي از انسان بودن را . اندپرداخته

) و غيره 1غريزه، موجوديت ذهن، روح، حيوان ناطق، حيوان مدني، حيات،
سازد و اين آراء بر اساس همين زواياي مختلف نگرش به انسان و برجسته مي

 .»شوندرسي و محتواهايشان از يكديگر متمايز مينيز روشهاي مختلف بر
   )4 :1380 ديركس،(

  شناسي انديشه افلاطون و فارابي مباني انسان. 3
  انسان در نگاه افلاطون) 1- 3

پر، را نوعي جاندار بي انسان» مردسياسي يا سياستمدار«افلاطون در رساله 
د كه به صورت گله دانسم، رونده بر روي دو پا در خشكي، ميشاخ، بيبي

آميزد و داراي طبيعتي قابل پرورش و كند و با غير هم نوع خود نميزندگي مي
آنچه اين انسان را از ساير حيوانات تميز . )1575-1565 :1367( .تربيت است

روح . انسان واقعيتي مركب است از روح و جسم است. دهد، خرد استمي
به بدن به عنوان جز اصيل انسان  جوهري غير مادي و با وجودي غير وابسته

قبل از خلق شدن و تعلق به بدنها وجود داشته و مبتني بر وجود مثال، 
افلاطون به رسم هميشگي خود براي فهم نفس انسان كه آن را . جاودانه است

اي با داند از تمثيل استفاده نموده و روح را به ارابهمي» كاري سخت و خدايي«
يكي از . ران عقل استارابه«. ران تشبيه كرده استرابهدو اسب بالدار و يك ا

كشد و براي راندنش گيرد و بالا ميدو اسب، جاويد است كه همواره اوج مي
پذير و بالهايش شكنند و به ديگري مرگ. باشدسخني و نوازشي كافي مي

 .»گرايد و براي راندن اين اسب چموش مهميز و شلاق لازم استزمين مي
در واقع، اين دو اسب نشان دو بخش قسمت نازل روح در  )145- 1346:139(

است و ديگري شهوات ) رانارابه(ي مطيع و منقاد عقلبدن است؛ يكي اراده
 :شوددر اين مثال سه جزء يا قوه در روح انسان باز شناخته مي. جسماني

   )1892 :1367، تيمائوس و261- 241 :1390 افلاطون،(
                                                 

1. Existing. 
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جزء جاودانه روح و وجه . كه جايگاه آن سر است نخست جزء عقلاني ـ
به عنوان جزئي الهي شايستگي و حقّ طبيعي براي . است تمايز انسان از حيوان
  . حكومت كردن دارد

دوم جزء همت و اراده و خشم كه در قفسه سينه قرار دارد و جزء برتر ـ 
را با قسمت جسماني روح و مطيع و ياري رسان عقل است و حالات انساني 

  .دارد مگر آنكه بر اثر سوء تربيت فاسد شده باشدكمك عقل از شهوات باز مي
مربوط » حجاب حاجز«سوم جزء شهواني كه افلاطون آن را واقع در زير ـ

  .داندبه خواهش و اميال بدني مي
  اين سه جزء در كنار يكديگر تماميت نفس كه اعمال از آن سرچشمه

ي افلاطون به ه ديگر در مثال، نگاه دوانگارانهنكت. دهندگيرد را شكل ميمي
در آن واحد نسبت به موضوع واحد در انسان دو «به اعتقاد او . انسان است

و اين به دليل دو جنبه شهوت و عقل است دو . تمايل مخالف وجود دارد
آورد، و اراده در جايگاه حركت متضاد در روح به سمت لذت ويژه خود پديد مي

لذت جسماني چيزي جز رفع «. كندداري ميوت از عقل جانبنزديك به شه
لذت عقلاني كه لذت راستين و حقيقي باز بسته علم است كه . الم نيست

 :1374 پاپكين،( ».انسان طالب خير و سعادت بايد تا حد ممكن جوياي آن باشد
هاي و آلودگيهاي جسم كه نتيجه از لذت» تصفيه نفس«اين خير با  )15- 12

اما مردماني كه همواره به . باشدستيابي به معرفت مثل است، ممكن ميآن د
اي از تقوا بهره دارند اگر هم از برخي لذايذ چشم فرمان جسمند، فقط سايه

  )1347:90ورنر،( .پوشند، به علت دلبستگي به لذايذ ديگري است
ل اول با قائ. داندهاي نفس موثر ميافلاطون دو امر را در تعيين ويژگي

يا به ـ  شدن به تمايز ذاتي بين نفس و بدن، از اعمال تاثير احتمالي بدن
ناپذير ثير بد و حتّي گاهي درمانأت«. پوشدبر نفس، چشم نميـ  ي بدنواسطه

ط عيبناك تربيت و عادات بدني شرارت آميز و تعليم و تربيت ناقص يا محي
 ».توانند به اسارت نفس منتهي شونداند كه ميهاي نفسمسئول اغلب بيماري

داند گاهي اين تاثير تا حدي مي )196- 179 :1390 ؛ افلاطون،284 :1362 كاپلستن،(
هيچ كس از روي اراده خواهان شرّ و بدي نيست؛ انسان بد و « كندكه بيان مي
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ناك بدن و بر اثر پرورش نادرست و ابلهانه شرير به علّت عادت نكوهيده و عيب

  شود و اينها شرور ناگواري هستند كه گريبانگير هر انسانيبد و شرير مي
بر  )86 :1367، تيمائوس( ».شود بدون آنكه او آنها را خود انتخاب كرده باشدمي

ه اما نياز ب. اين اساس بايد اختيار عادات خود را بيابد و به تربيت آن اراده كند
  .قوت عقل دارد كه در همه يكسان نيست

چرا كه طبيعت در . است» فطرت«عامل ديگري تعيين كننده در نفس 
بر اساس كم و كيف قوا در . ي افراد استعداد مشابهي خلق نكرده استهمه

  .شوديابد و از طريق توارث از والدين منتقل ميانسانها فطري غلبه مي
  :1390(. شونده دسته انسان شناخته ميدر نتيجه در جمهور و تيمائوس س

436 -456، 1367: 1892(  
شامل حكام، » طلا«هايي استعداد برتر عقل با نهاد سرشته به انسانـ 1

بنا بر طبيعت براي . باشندقضات هستند كه لايق حكومت بر ديگران مي
. اند تا حافظ قوانين و سنن شهر باشداشتغال به فلسفه وحكومت خلق شده

  . ينان در گله انساني متصور در ذهن افلاطون حكم چوپان را دارندا
به كار رفته » نقره«هايي با استعداد نگهباني كه در سرشتشان انسان ـ2 

هاي جسماني خاص براي نگهباني و جنگ در اطاعت شامل سربازان، با ويژگي
) 1379:120 روحاني،( .اوامر فرماندهان جهت حفظ امنيت آرمانشهر هستند

  .كندافلاطون كار اينان را با سگ گله قياس مي
شامل » آهن يا برنج«هايي با استعداد پست با سرشتي از انسان ـ3

اينها . شودوران هستند كه توده مردم را شامل ميكشاورزان و ساير پيشه
در نظر افلاطون حكم گوسفند را دارند كه پي . محدود اميال نفساني هستند

  .اندبه زمين دوختهحوائج خود چشم 
نمايد و معتقد است با توارث تداوم افلاطون تاثير فطرت بسيار برجسته مي

و معتقد است هر كس متناسب . يابد امكان تحرك بين طبقات وجود نداردمي
داند كه درباره تاثير او تاثير فطرت را تا حدي مي. با جايگاهش تربيت شود

يمان توسط مردمان براي رهايي از تدابير سياسي خود و پذيرش سخنان حك
حتي ممكن است حكيمان را مورد . اسارت محسوسات اميد زيادي ندارد
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مردم زمانه به كسي «. )400 :1390افلاطون، ( تمسخر و تخاصم قرار دهند
كنند كه تملقشان را بگويد و اغلب زمام اختيار خويش را به دست اطمينان مي

كشانند، در حالي كه حكيمان نابودي مي چوپانان بدسرشتي كه كشور را به
  )351- 342: 1390 ؛ افلاطون،95 :1347 ورنر،( ».شوندشرمانه كنار گذاشته ميبي

نگرد تا آنچه افراد را در اين او با وجود نا اميدي، به تربيت با ديده اميد مي
شود زيرا فضيلت تنها به آموختن حاصل نمي«. دارد، تغيير دهدحال نگه مي

ي معقول آن تاثير در مرتبه ستلزم توافق جنبه غير معقول روح است با جنبهم
 »داني روح نه از راه آموزش نظري بلكه از راه كسب عادت و تمرين ميسر است

زيراممكن است فرد خير را بشناسد اما  )410- 402: 1390؛ افلاطون،1347:92ورنر،(
روح انسان است كه گاهي به آن عمل نكند كه علت آن همان گرايش دوگانه 

افلاطون معتقد است با وجود غلبه فطرت  .شونداميال نفساني بر عقل چيره مي
اما اميدي هست كه با تزكيه و تصفيه نفس و تأمل محض جدا شدن از 

توانند به طبقه بالاتر برده اهل هر طبقه مي« .محسوسات اصلاح حاصل شود
  :؛ فدروس1336 صناعي،( »افتندتر مييينشوند و اگر به رذيلت گرايند به طبقه پا

84(   
اند از آنجايي كه در نظر افلاطون اجزاء روح و طبقات جامعه بر هم منطبق

در . شود براي دومي نيز صادق استبنابراين آنچه براي تربيت اولي انجام مي
شود كه نظام مي مشخص» قوانين«و » جمهور«نتيجه با نگاهي به كتب 

تربيت عالي  .1: شود كه عبارتند ازنوع تربيت را شامل ميتربيتي او سه 
  تربيت تخصصي مخصوص نگهبانان شهر .2حاكمان و فيلسوف شاهان 

افلاطون در رساله  )1374:94نصرآبادي،( .تربيت عمومي عامه مردم است .3
داند بر حالت ي ميجمهور خود دولت و جامعه را مثال و تصوير بزرگ شده

  .تروح انسان اس
  :انسان در نگاه فارابي )2- 3

از نظر فارابي انسان حيواني است، بالاتر از نباتات و ساير حيوانات كه به 
. واسطه ناطق بودن بالطبع خادم ساير موجودات نيست به جز در نوع خويش

اما براي . انسان ناطق با وجود آن كه توانايي براي زندگي انفرادي را داراست
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كه به نظر فارابي انسان (سب سعادت و كمال برتر رفع كامل نيازها و ك

بايد بر اساس  )1390:49فارابي،( )موجودي است كه به نيك بختي ميل دارد
انسان « )179و1371:38سجادي،( .تعاون در اجتماع كامل مدني زندگي كند

 فارابي،( »موجودي مركب از جسم و روح است كه روح او اشرف از بدن اوست
ذاتا قابليت جدايي از ماده و حركت به سوي كمال را وح انسان ر )24 :1371

فارابي نفس را در تندرستي و ناتندرستي به . داراست اما قوام آن به بدن است
فضيلت ويژگي و حالت نفساني است كه آدمي به . كنندكالبد آدمي همانند مي

خير و شر ارادي  )6 :1388 فارابي،(. آوردها و كردار زيبا رو ميميانجي آنها نيكي
شود كه توضيح آن و كسب فضيلت در ديدگاه فارابي با از انسان صادر مي

ها سلسله مراتبي قواي نفس انسان وابسته است كه توانايي هر كدام آنها انسان
  :متفاوت است كه عبارتند از

را به عهده دارد كه ... وظايفي نظير هضم، نمو، ولادت، جذب :ي غاذيهقوه. 1
  .مل تداوم بقاي فرد استعا

به وسيله حواس پنجگانه، محسوسات و لذت و الم ادراك : ي حاسيهقوه. 2
  .كنندكند، و بعضي افراد تنها با اين حس بر انگيخته و حتي فهم ميمي

به تجزيه و تحليل رسوم محسوسات بعد از غيبت آنها  :ي متخيلهقوه. 3
اي ديگر از عده. و ناخوشي را داردكار ادراك سود و زيان و خوشي .پردازدمي

  . شونديابند و بر انگيخته ميافراد تنها با اين قوه در مي
منشا تكوين اراده است كه شوق يا كراهت نسبت به شي از  :ي نزوعيهقوه. 4

به نظر فارابي، هر احساسي يا تخيل يا تعقلي، با اشتياق يا . گرددآن مشتق مي
  . نفرتي ملازم است

اين قوه را رئيس و برترين قواي بدن انسان و مقوم و وجه  :ناطقه يقوه. 5
نه بالفعل است و نه بالطبع بلكه عقل « باشد و ذاتاتمايز انسان از حيوان مي

 )140 :1371، فارابي( ».شودكند و آنگاه موجود الهي ميفعال آن را بالفعل مي
ي براي ادراك دانشهاي هاشود و نيروكه به دو نوع نظري و عملي تقسيم مي

  )140- 136 :1371 ، فارابي،170- 169 :1376 ناظرزاده،(. نظري و امور عملي است
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نفس انسان بالفطره كه توانايي دريافت يا گرايش دو سويه به فضايل و 
اما اين فطرت غير اكتسابي به خودي خود موجب . رذايل فكري و خلقي دارد

  گونهاما همواره اين. هتر، خنثي استانجام كاري نخواهد شد، به عبارت ب
از آنجا كه علت آفرينش فطرتي خاص در نهاد انسانها براي . ماندنمي

آسانترساختن آن كار براي آنهاست، و از اين رو هرگاه فردي به حال خود 
خود به خود «گذارده شود و از تاثير عوامل خارجي ضد فطرتش آسوده باشد 

كند و اگر يك معد براي آنست كشش پيدا ميبه سوي انجام همان كاري كه 
عامل و محرك خارجي ديگر وي را به سود ضد آن كار تحريص كند، قهراً به 
سوي آن ضد گروش يابد و آنرا انجام دهد، لكن با سختي و دشواري و 

  . )188 :1371 فارابي،(» اضطرار
ين بايد تواند منتظر تصادف و جبر باشد بنابرااما انسان براي كمال نمي

قوه (فطرت خويش را در جهت خير شكل دهد كه لازمه آن فضايل فكري 
) افعال و ملكات نفساني نيك( و فضايل خلقي) تشخيص نيك يا جودت راي

انواع انسان برحسب جودت راي و  )69- 68 :1390 فارابي،( در كتاب التنبيه. است
  : شوندها سه دسته كلي تقسيم ميقدرت اراده بر كار

اين . كساني كه هم جودت راي دارند و هم قدرت اراده :»حر«آزاده  .1
ي آن فطرت مردمان كه داراي فطرت سالمند مشتركي هستند كه به وسيله

شوند و به سوي كارهاي مشترك سليم، معارف و مقولات نخستين را پذيرا مي
  . )187 :1371 فارابي،(مشترك در جهت سعادت در حركتند 

كساني كه جودت راي دارند اما از : كه خود دو نوع است :»عبد«بنده  .2
اند و ديگري قدرت اراده براي انجام اند و بالطبع بندهقدرت اراده بي بهره

اينان بايد به صاحبان جودت و . كارهاي بزرگ دارند ولي جودت راي ندارند
د در اراده اتكا كنند و بنده و مطيع گردند تا كامياب شوند و از آزادگان شون

  .پيوندندي سوم ميغير اين صورت به زمره
  . كساني كه از اين دو خصلت بي بهره است :»بهيمي« جانورخويي. 3

اجسام آسماني، (اما به غير از فطرت عوامل غير فطري محيط طبيعي 
تعليم معارف و ( و عادات) هوا، اقليم، آميزش شرايط بدنوسرزمين، آب
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از اين بين عادات اكتسابي . انسان مهم استدر خصائل  )معلومات و تربيت

اي است كه تنها يكي از دو امر شود به گونهاست كه پس از اين مرحله آغاز مي
  .شودشايست و ناشايست از آن صادر مي

هاي برتر يا ممكن نيست انساني در سرشت داراي استعداد تمامي كنش
هاي در زماني يافت فطرتاما اگر چنين . ها باشديا همه پيشه همه فرومايگي

شد و خوي و ملكه مطابق با آن يافت و به وسيله عادت در او دروني شد چنين 
انسان الهي يا «ها از بيشتر مردم برتر است و كسي در داشتن برتري و فضيلت

ها را دارد و عادات ي پليديشود و كسي كه آمادگي همهناميده مي» خداگونه
انسان «بيابد از دايره پليدي انساني خارج و نام و ملكات مطابق آن را نيز 

زمان كه  گونه اول هر جا باشد پادشاه حقيقي و گونه دوم هر. يابدمي» ددگونه
  .)18-17 :1388 فارابي،(ها بيرون شود باشد بايد از همه شهر

فارابي در رابطه با فطرت و قابليت تغيير آن با عادت موضعي ميان افلاطون 
افراد در گرايش به معارف و معلومات، . )407 :1386 فاخوري،(اذ كرد و ارسطو اتخ

. اندهاي بدني متفاوت و مختلفو در كميت و كيفيت فهم همچنين در توانايي
اما تغيير . شودداند كه با عادت به ضد آن دگرگون ميها را خنثي مياو فطرت

تي مطابق با آن نيز مقتضيات فطرتهاي مطبوع افراد انساني به ويژه اگر عادا
 باشد و در بسياري محال خواهد بود؛ ماننديافته باشند سخت دشوار مي

كساني كه از آغاز تولد مرضي بر آنها عارض شده باشد و به صورت امري مزمن 
ي ها با همهي اين فطرتو همه و طبيعي در ذهن آنها رسوخ كرده باشد؛

ي تمرين و تقويتند به وسيلهحالاتي كه بر آن حالات محتاج به رياضت و 
باشد آزموده و مي ي ممارست بر كارهايي كه معد انجام آنهااراده، تا به وسيله

ها نسبت به انجام مقتضيات خود، به اي كه اين فطرتآموخته گردند؛ تا اندازه
همچنين بايد . )189- 188 :1371 فارابي،(» كمال نهايي و يا نزديك بدان برسند

هاي نيك به وسيله امور معد پرورش و كمال يابد و از فطرت توجه شود كه
تربيت نامناسب و پست دور باشد در غير اين صورت بعد از مدتي استعداد 

  .نهفته باطل و تباه گردد بنابراين صرفا فطرت نيك كافي نيست
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و همان . كندفارابي محرك فرد به انجام نيك و بد را لذت و الم معرفي مي
كه  )آشكار و پنهان( بندياو با دسته. داندوذ در فطرت و تربيت او ميرا ابزار نف

معتقد است بايد از آلام عليه لذايذي كه به بد  1دهداز لذايذ و الام به دست مي
مردمان آزاده هرگاه بخواهند به خوبي از اين روش . خوانند استفاده كردفرا مي

توانند بر لذتهاي خود غلبه ي مياما ديگر مردم تنها هنگام«. كننداستفاده مي
البته شايد با تشويق و  . ...كنند كه الم آشكاري در پيش چشم داشته باشند

بتوان افرادي را از بد واداشت و ) از طريق قوه متخيله يا لذت حسي( تحريك
به سمت مخالف سوق داد كه روشي مناسب براي تربيت و پرورش كودكان 

از طريق ايجاد الم محركي براي ترك عمل بد و در غير اين صورت بايد . است
و آشكار ...) عذاب وجدان، ترس و( الم پنهان. گرايش به ضد آن ايجاد كرد

و شدت و ضعف بخشيدن به آن شيوه شايسته براي تدبير و ) مجازات قانوني(
. افتد استخويان و كساني كه شيوه انگيزش براي آنها كارگر نميتربيت جانور
كنند، الم حسي تنها المي كه احساس مي انورخويان هستند كهگروهي از ج

كه شديدترين آن مربوط به حس لامسه و پس از آن حس بويايي و . است
تواند بدينسان آدمي مي. )71- 68 :1390 فارابي،(چشايي و ديگر حواس است 

كه فارابي . طريق جلب نيكي و دفع شر از خود و ديگران را بر خود آسان كند
غور و خوض بيشتر در اين زمينه نيازمند « .گذاردرا به علم سياست واميآن 

  عطف نظر به علم سياست است كه اين مسئله در آنجا به تفصيل بررسي
  .)71: 1390فارابي،( »شودمي

فارابي مباحث سياسي تربيتي خود را در آرء سياسي خود با تمركز بر  
و ) هاها، قدرتدريافت( هارتفط. گيردسا پي ميؤشناسي حاكم و رانسان
ها در ارشاد و تعليمات متفاضل و گوناگونند و در هر انساني نيروي ارشاد تربيت

ها قهراً آنان كه در اين جنبه. و الزام تحريك مردم به انجام اعمال را ندارد
هر كس اين نيرو را نداشته باشد و . كاملتراند بر فروتر از خود رياست دارند

تواند رئيس كننده به راهنمايي و ارشاد باشد، اينگونه افراد نميصرفا عمل 
                                                 

  .التنبيه 15تا  11براي اطلاع بيشتر رجوع شود به فصول  .1
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تر هدايت حال اگر مرئوسي افراد ديگري را در مرتبه پايين. اندباشد و مرئوس

  تربيت و فطرت هر دو براي رئيس لازم است اما. كند بر آنها رئيس است
  :1371(تر است اگر تنها يكي در شخصي وجود داشت فرد با تربيت ارجح

190 -191( .  
شناسي انسانهاي مدينه فاضله گروه خودسر و نوابت را به فارابي در آسيب

، محرفه، مارقه )متظاهران(هاي شكارگر گروه: كندچند گروه تقسيم مي
اند كه داراي مشكل هاي جاهلان نادان و گمراهو گروه) حرفان ناداننم(

آنها نه معاند، بلكه طالب  گروهي از. معرفتي و در تعارض اصول مدينه هستند
كه بايد بسته به فهمشان با مراتب گوناگون استدلالات و . اندو راهنمايي حق

موارد شك و «محاكيات و متخيلات در مقام تربيت و راهنمايي آنان برآمد و 
ايراد و عناد آنها مرحله به مرحله رفع كرد تا زماني كه قانع شوند و حقايق 

 )219- 221: 1371فارابي، (» قهراً استقرار رآي و عقيده يابندبدانها تفهيم شود و 
  زنند و ابطالاي از تلاش تربيتي را پس ميو گروه ديگر هر سطح و گونه

. كنند؛ كه دليل آن توجه و گرايش آنها به هدفهاي و اغراض جاهلي استمي
تبه بعد در مر. كننداينان حقيقت و دانايان را به دليل عدم فهم خود انكار مي

شمرد كه به ترتيب به حكم طبيعتشان ميهاي اقليت از مردمان برگروهفارابي 
كه . هستند حيوانات انسان نماي بيشعور و حيوانات وحشي و حيوانات درنده

 )200: 1371فارابي،(كنند؛ ها و مناطق آباد زندگي ميي شهرمعمولا در حاشيه
اي اكثريت يابند ماهيت مدينه را مدينهها در حال اگر تعداد هر كدام از اين

  . كننددگرگون مي
 :شناسانه بر انديشه دخالت حداكثري دولت در تربيتثير مبناي انسانتأ. 4

دهند و بر اساس آن شناسي را مبناي سياست قرارميافلاطون و فارابي انسان
 دهي به روح و جسم انسان را تحت كنترل انحصاريمسئله مهم تربيت و شكل

. اندها ناقصشناسي آنها، اكثريت انسانزيرا در نگاه انسان. هنددولت، قرار مي
توانايي و يا فطرت آنها گوناگون و متفاضل است و عده قليلي از لحاظ فطرت و 

اند و همين افراد اندك شايستگي حكومت و تربيت مدارج كمال را طي نموده
) افلاطون(ظ كيفيت و كاربرد اجزاء ها از لحاانسان. هدايت عموم را يافته است
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نفس با يكديگر تفاوت دارند و همين امر توجيه رياست برخي ) فارابي( يا قواي
اعتقاد اين . هاي گوناگون از جمله تربيت استآدميان بر برخي ديگر در جنبه

يابي به سوي كمال را ندارند ها توانايي راهدو فيلسوف به اينكه بعضي از فطرت
بر اين . شود كه دولت را در اين امر دخيل و واجد وظيفه بدانندموجب مي

ي ناقص و كامل است نه ي ميان آدميان، رابطهرابطه«اساس در نگاه هر دو 
  آنچه در تمامي. )164: 1389طباطبايي،( »ي ميان افراد آزاد و برابررابطه

  هاي حداكثر دخالت دولت در تربيت آن دو قابل درك است،انديشه
سازي براساس اين نقصان و كمال فطري و اكتسابي است پردازي و چارهريهنظ

. نمايندكه در طي آن فروتران را تحت لواي فراتران به سوي كمال رهسپار مي
هاي تربيتي آنها را شناسي اين دو فيلسوف، جزئيات سياستجزئيات انسان

  .كندتعيين مي
  برند يا از آنكار نميه ا بهايي كه قوه عقل رافلاطون و فارابي انسان

افلاطون اكثريت مردم را مانند . دهنداند را در زمره حيوانات قرار ميبهرهبي
اند و بهرهداند كه از خرد آن گونه كه بايد بيمي ...گله گوسفند، اسب، زنبور و

در نتيجه اين  )1573: 1367سياسي،  مرد( .اندبه زندگي بسيار بدي خوي گرفته
نياز دارند تا امورات آنها مانند كار ) عاقل انسان(صفتان به چوپان  گوسفند

اين نگاه سازنده ذهن او براي كنترل خانواده، . پرورش گوسفندان تدبير كنند
بان و ها توسط گلهامور زناشويي، تداوم نسل و تصفيه و اصلاح نژاد انسان

  .پرونده آدميان است
دهد و هم طبابت آن را ميزيرا چوپان هم به گله خود خوراك «

ها آبستن شوند و هنگام زائيدنشان فرا رسد گاوبعهده دارد و چون ماده
اش در برابر بعلاوه اگر يكي از افراد گله. پردازدبه كار مامايي نيز مي

 »...دهد وموسيقي حساس باشد، او وظيفه موسيقيدان را نيز انجام مي
ور، افراد نخبه نر و ماده بيشتر و المقدحتي« )1576: 1367، سياسيمرد(

افراد پست كمتر جفت شوند همچنين لازم است كه فرزندان دسته 
اول پرورش يابند نه فرزندان دسته دوم، تا بدين طريق ممتاز بودن 

  )287:1390افلاطون،(» .گله كاملا حفظ شود
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ه نامد كنما، وحشي و درنده ميفارابي نيز نوابت را سلسه حيوانات انسان 

بنابراين  )200 :1371 فارابي،( .رفتار شودها بايد آنچنان كه در خور است، با آن
اين نگاه به افراد به عنوان حيوانات فاقد اراده و عقل، ضرورت تحكم بر آنها 

اما در اينجا بايد به تفاوتي در انديشه . نمايدبراي تربيت و ارشاد را فراهم مي
از عموم مردم به عنوان طبقه گسترده از  دو متفكر توجه داشت كه افلاطون

كند و فارابي از اقليت افراد جانورخوي زيرا اكثريت با جنس آهن صحبت مي
  .اندتربيت اصلاح يافته

هاي هاي متنوع، ابزار و سياستبنا بر نظريات افلاطون و فارابي فطرت
ه لسلسهاي تربيت و اصلاح را منطبق با آن دو راه. طلبدتربيتي متنوع مي

حتي فارابي درباره نوابت مدينه كه . كندشناسي پيشنهاد ميمراتب انسان
  : داند معتقد استنيروي فطرت را در آنها غالب مي

ي افراد خودرو و بر رياست مدينه فاضله لازم است كه همه«
خودسر را جستجو كرده و بيابند و حالات آنان را بررسي نمايند؛ و هر 

به راهي كه مناسب با حال آنهاست معالجه و  اي از آنان رادسته
  )223- 1371:222( »اصلاح نمايند

بنابراين اول علوم نظري . ها عقل، تخيل و تحريك، لذت و الم استاين ابزار
هر دو فيلسوف بر گفتگو و استدلال . گيردو عملي تحت نظر دولت قرار مي

اقبت از افراد كه توانايي عقلاني اقناعي و انفعالي، براي شناساندن حقيقت و مر
شناخت فضيلت و خير را ندارند تاكيد دارند تا تعليمي نيابند كه فطرت خوب 

همچنين از تخيلات و القاء . آنها را تباه كند يا فطرت بد را در آنها تثبيت كنند
كنند، مخصوصا براي مفاهيم به ذهن افراد جهت تحريك و تشويق استفاده مي

ها كه با قوه متخيله انسان ها و حتي آوااين دسته گفتار آن دو تاثير. كودكان
دانند كه محتواي آنها حتي اگر غير واقعي يا سرو كار دارد به حدي مي

نمايند و انسان را در جهت آن بر نادرست باشد، براي انسان واقعي و دروني مي
موسيقي در نتيجه به سانسور و استفاده از هنر و ادبيات شعر و . انگيزاندمي

كنند، توسط دولت براي اهداف تربيتي و گرايش دادن افراد به خير حكم مي
آوري تا محتوي آنها موجب عدم امنيت، بروز رفتارهاي غير اخلاقي و اثر زيان
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بر نفس مانند بر هم زدن تعادل آن نباشد و يا به گفته فارابي سعادت پنداري 
  .هاي اخلاقي و ديني استهت آموزهها بيشتر در جاين ابزار. را حقيقي ننمايد

  هايي كه با عقل و تخيل ارشادابزار تربيت دو حكيم در مورد فطرت
چگونگي و . شوند، به ويژه براي پيروان هواهاي نفساني، لذت و الم استنمي

شدت و ضعف استفاده از آن را نوع فطرت و ميزان تربيت ناپذيري مشخص 
ايد تنبيه، تفكيك و جدا نگه داشته يا دور هاي پست و حيواني بفطرت. كندمي

يعني الم آشكار يا  )201 :1370فارابي،( .شوند يا در درجه آخر نابود شوند
اي غيرقابل انعطاف و تغيير كه نهايت تلاش براي مجازات قانوني براي دسته

تربيت آنها صورت گرفته و از آنها قطع اميد شده است و اكنون تنها به ساير 
زيرا اين افراد هرزه زيان آورند و «. انديشنداراي فطرت سالم جامعه ميافراد د

شوند و بنابراين راه اصلاح ديگر موجب فساد و تباهي اخلاق عمومي مردم مي
ها را جز درد و الم اين انسان )223 :1371 سجادي،( .»براي اينان وجود ندارد

د مواظب بود كه بقيه كند كه به نظر هر دو فيلسوف بايهيچ چيز آگاه نمي
انسان است وقتي عضوي ) روح يا بدن(زيرا اجتماع مانند. اجتماع را تباه نكند

تواند كل اعضا يا روح را فاسد يا در روح تعلق جسماني يا رذايل ايجاد شد، مي
 يا قطع عضو) افلاطون( بنابراين بايد به تهذيب و تصفيه. از سعادتش باز دارد

انع كل بدن نشود و اين هنگامي است كه آنها از اصلاح و پرداخت تا م) فارابي(
  .بهبودي نا اميد شده است

با اعتقاد هر دو متفكر به تاثير خصائص محيطي و احوالات بدن در روح 
گيرد تا بر حفظ ي وظايف دولت قرار ميانسان، توجه به تربيت بدني در زمره

افلاطون زيادت در امور بدني  به ويژه در نظر. تعادل روحي افراد مراقبت نمايند
فارابي بازي . شودخويي افراطي را موجب ميتوجهي به آن نرمبه خشونت، و بي

داند اما را براي ايجاد سعادت پنداري در فرد و بازيابي انگيزه و قوا لازم مي
  .داندروي موجب سستي و دور شدن از سعادت حقيقي ميزياده

تاثير وراثت در انتقال فطرت انسانها  افلاطون و فارابي با اعتقاد به
، و با ارجح دانستن صلاح جامعه بر فرد و »زايدجانورخوي جز جانورخوي نمي«

شود، به هاي كه با وراثت منتقل مينا اميدي از تاثير تربيت بر بعضي فطرت
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افلاطون براي انكه مجبور به تكرار . دهدمي اجبار به اتخاذ سياست تصفيه راي

تربيت نباشد و براي تحقق قطعي جامعه ايده ) مادي و معنوي( زينه برفرايند ه
پردازند و اين نشان موثرتر ال خالي از نقصان به كنترل ازدواج و اصلاح نژاد مي

براي فرزندان (بر تربيت در نگاه او ) ي نفسانيهاويژگي( دانستن فطرت
اشد عوامل مخل اين دو براي آنكه مدينه فاضل جاودان ب. است) جانورخويان

  . برنداز بين مي) تداوم و جاودانگي بد فطرتان(
شناسانه اينكه چرا هر دو فيلسوف دولت را مسئول تربيت و اما پاسخ انسان

دانند، آن است كه تنها انسانهاي كامل توان تربيت و اصلاح افراد جامعه مي
اس دولت ارشاد دارند و در نظام تفكر سياسي آن دو كاملترين انسان در ر

اين انسان يا فرد حاكم كه شايسته هدايت است، يا خود راه كمال را . است
در حالت عام در . پيموده و يا در طي تربيت حاكم فاضل به كمال رسيده است

روش زمامداري و تربيت افلاطون و فارابي، ارشاد و راهنمايي بر زور و غلبه 
سرانجام  .)1373اشتراوس، ( استرجحان دارد و اين مقابل نظر هابز و ماكياولي 

در تعريف افلاطون و فارابي از سياست يا زمامداري به ويژه در مردسياسي و 
  . احصاءالعلوم، انسان و تربيت دو اصل و مفهوم محوري است

  گيرينتيجه
ي رويكرد انديشه سياسي افلاطون و فارابي، ضمن حكايت از مقايسه

داكثر دخالت دولت در تربيت، شباهت آراء اين دو متفكر در خصوص ح
دهد كه مباني همچنين عقايد آنها در مورد انسان و مناسبات او نشان مي
گيري آنها نسبت نظري انسانشناسانه انديشه آنها تاثير مستقيمي بر نوع موضع

  .به حداكثر دخالت دولت در تربيت دارد
واي متعدد در افلاطون و فارابي براي انسان دو بعد روحاني و جسماني با ق 

پردازند مي دو متفكر با اندك تفاوتي در آراء به شناخت قواي انساني. نظر دارند
و در نتيجه اين شناخت انسان را داراي قوايي گوناگون چون عقل و قواي 

كه ) فطرت(شهويه دانستند كه همگي در كنار يكديگر تماميت نفس انسان 
وت و ضعف هر كدام از اين قوا، بنابر ق. سازدمي سرچشمه اعمال او است را
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  يابد كه موجب اعمال متفاوت و متنوع اومي نفس انساني ويژگي خاصي
ي نفساني يا فطرت انساني از ابتدا در انسان وجود دارد و هااين ويژگي. شودمي

ثابت يا قابل تغيير بودن  افلاطون و فارابي با وجود اختلاف نظرهاشان پيرامون
هر . ن تغيير اين فطرت با تغيير عادات و تربيت اعتقاد دارندآن، در آخر به امكا

دو بر اساس اينكه در ابتدا كدام قوا در انسان برتري يافته است و چگونگي 
ارتباط قوا با يكديگر و روند رو به بهبود يا رو به زوال فطرت در جريان تربيت، 

  . ددهنمي را در سلسله مراتبي از نقصان و كمال قرارها انسان
ي رياست برخي ي نقصان و كمال دو فيلسوف توجيه كنندهاين عقيده

هاي گوناگون از جمله تربيت است و ايجاب آدميان بر برخي ديگر در جنبه
ها در هر جامعه در اين دسته انديشه. كند كه دولت در تربيت دخالت كندمي

ي و الهي را انسان كامل موظف است در ارتقاء همنوعان بكوشد و وظيفه اخلاق
 ي آنها در رسته نظريات حمايت گري دولت قرارهااين انديشه. بر دوش بكشد

تواند به طور كامل رها شود حتي كارل پوپر كه نمي گيرند كه هيچگاهمي
دهد با طرح مي افلاطون را از لحاظ اصالت فرد و آزادي كامل مورد نقد قرار

يست و درصدي از مداخله دولت بحث تربيت، معتقد به اصالت و آزادي كامل ن
خواهيم نوجوانان از گزند غفلت مي گويد فرض كنيممي پوپر. كندمي را تائيد

محفوظ بمانند تا بتوانند در آينده از آزادي خويش دفاع كنند، در اين صورت 
نظارت دولت در امر آموزش و پرورش تا اندازه اي ضروري است ولي نظارت 

 پوپر،( .و تربيت خطري مرگبار براي آزادي است بيش از حد دولت در تعليم
هاي تربيتي افلاطون و فارابي بنايي محكم، بنابراين سياست )290- 288: 1364

نوع نگاه اين دو حكيم به انسان مبنايي است كه  .هرچند قابل نقد دارند
توان به از اين رو نمي. انديشه اين دو فيلسوف بزرگ بر آن بنا شده است

هاي مبتني بر چنين مباني تصميم گرفت و ن تامل و درباره انديشهراحتي بدو
ي اسلامي معتقد به هاهاي يوناني و انديشهآنها را به سادگي نفي نمود؛ انديشه

دخالت دولت در تربيت، داراي چنان دستگاه منظمي و عمق فكري هستند كه 
ي هاديشهنتوان با نگاه سطحي به رد آن دست زد؛ زيرا آنچه در تمامي ان
  پردازي وحداكثر دخالت دولت در تربيت آن دو قابل درك است، نظريه
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براساس نقصان و كمال فطري و اكتسابي است كه در طي آن فروتران را  چاره

  .نمايندمي تحت لواي فراتران به سوي كمال رهسپار
  شناسي اين دو فيلسوفاما بنابر آنچه ذكر آن آمد جزئيات در انسان

  كند كه دري تربيتي آ نها را تعيين ميهاد كه جزئيات سياستوجود دار
ي انديشگي گوناگون توجيهات دقيق و قابل پذيرشي براي آنها در هاچارچوب

ي انسان شناسي افلاطون و فارابي علاوه بر شكل دهي انديشه. دست نيست
بيتي هاي ترآنها درباره ساختار قدرت و حكومت، اعتقاد آنها را درباره سياست

ي گوناگون زندگي آدمي مانند كنترل نسل و خانواده، تصفيه هامربوط به جنبه
و اصلاح نژاد، راههاي تربيت و اصلاح انسان و ابزارهاي آن و حتي چگونگي 

ها در نگاه انها بايد در خوي و خصلت انسان. دهدمي تربيت بدني را نيز شكل
ع گردد، اما اصرار در اين امر آنها باز بيني شود و آثار سوء فطري و تربيتي مرتف

بنابراين براي كساني كه قصد به . كشانده استها گريو افراطها را به تندروي
كمال رساندن انسان را دارند چنين نگاهي به انسان، ترتيبات سياسي تربيتي 

در نتيجه براي . كندنمي اي جز آنچه افلاطون و فارابي اتخاذ كردند را ايجاب
و ها براي كمك به اين دست انديشه و ترتيبات سياسي تربيتي اينگذار از 

سازواري آنها با حيات انساني، اين مباني اعتقادي مطرح شده، نيازمند بررسي 
مجدد دارد و تدقيق بيشتر بر احوالات انسان و طرح آنها بر اساس مباني 

اي مقابل آنها به ه، با فهم و نقد نگاههافهم و نقد اين نگاه. طلبدمي محكمي را
تر براي شناخت روح انساني شود از اين طريق ديدگاهي نزديكانسان ميسر مي
  . شودبدست داده مي
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في التدخل الأقصى للدولة في ) المعرفة الإنسانية(توضيح المجالات الانثروبولوجية 
  مجال التربية من خلال التأكيد على آراء افلاطون والفارابي 

   1علي العلي الحسيني
   2محمود فلاح
   3فهيمة القائمي

   :الخلاصة
فيه فإن هناك نظريات وآراء بين النظريات المختلفة التي تتحدث عن وجود العلاقة  مما لاشك

والآصرة بين الإنسان والدولة تعتقد بإن على الدولة ان تعمل بكل الاساليب والطرق التربوية المتاحة 
لكي تستطيع من الحد والسيطرة على تركيبة الإنسان وروحه لأجل حصوله على السعادة المنشودة 
وجاء هذا الإعتقاد من اليونان بواسطة افلاطون وقد وجد له الأرضية المناسبة والمناخ الملائم في 

وقد طغت العملية . الرؤية الإسلامية حيث عمل الفارابي على شرحه والقيام بإجراء التعديل عليه
ن والفارابي والتي التربوية بعنوان مفهوماً اساسياً في النظرية السياسية التي طرُحت من جانب افلاطو

الزمت الدولة ومن دون أي تقيد وتحديد على تحقيق ذلك وإنزله على أرض الواقع ولكن السؤال 
الذي يطفح على السطح في مجال معرفة هذه النظرية هو ماهو التصور المطبوع عن الإنسان حتى يتم 

ولة بالتدبير والتوجيه على ضوء ذلك فرض احتياجاته وقدراته ومن ثم يتم عن طريق ذلك الزام الد
التربوية؟ وبالطبع فإن مثل ذلك التصور وحسب  ـوبالتالي نيله الكمال في قالب النظريات السياسية 

الظاهر ينم على عدم وجود الإطمئنان والإعتماد من جانب افلاطون والفارابي على قدرة الإنسان 
ي الإنسان في الإستفادة من العقل للإعتلاء وطي مراتب الكمال ووجود التفاوت والأختلاف بين بن

أن طرح التصور عن الإنسان في النظريات التي جاء بها المفكرون الذين يعتقدون في حق .ومجالاته
المعرفة (تدخل الدولة في القضايا والأمور التربوية من خلال الإعتماد على فهم الانثروبولوجية 

كان الهدف منها هو الوصول الى الدرك  –ارابي افلاطون والف –والذي رفع لوائه كل من ) الإنسانية
ومن الواضح فإن . الصحيح والمناسب بحيث شكلت نوع من أنواع المعالجات السياسية والتربوية لهم

لهؤلاء المفكرين وتأثير ذلك على النظريات ) المعرفة الإنسانية(شرح مقايسة نظرية الانثروبولوجية 
طرح خلاصة من الرؤى والنظريات السياسية والمعالجات التربوية لهم حصلت بعد  –السياسية 

التربوية لافلاطون والفارابي ويوضح بإن الإعتقاد بعدم المساواة بين الإنسانية في الإستفادة من العقل 
والقوى النفسانية ينم عن عدم الإعتماد على الفطرة والتربية المختلفة للإنسان مما تجعل لزوم هدايته 

من الضروريات الحتمية حيث ان متابعتها تكون بصورة هواجس وشكوك ووساوس  أو السيطرة عليه
  .وبالتالي توجب بروز نظريات اصلاحية إفراطية وتنقية الإنسانية

، التربية، الفطرة، الدولة، التدخل )المعرفة الإنسانية(الانثروبولوجية  :المصطلحات المحورية
  . الاقصى، افلاطون، الفارابي
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An  Elaboration  on  the  Anthropological  Grounds  for Maximum 
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on Plato’s and Farabi’s Views 
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Abstract 
Among miscellaneous views on the relationship between people and the 

state,  there  are  some  that  believe  the  state  must  control  the 
relations  between  the  human  and  the  soul  with  an  educational 
purpose to bring about prosperity for human beings; a belief, which 
was  developed  by  Plato  in  ancient  Greek  and  was  explicated  and 
moderated by  Farabi on  the grounds he  set  for  its development  in 
Islamic  thought.  In proposing  their political  views, Plato  and  Farabi 
considered  education  as  an  essential  concept  and  thought  of  the 
state  as  obliged  to  make  it  come  true  without  any  limitation. 
However, of  the  important questions  that  are posed  to  investigate 
those  views  is  how  the  human  and  his  needs  and  abilities  are 
pictured, on the basis of which requirements are taken  into account 
and  justified  in  the  form  of  politico‐educational  views  to  reach 
perfection.  Apparently,  that  picture  shows  lack  of  sureness  about 
humans’ ability  to elevate  themselves and  inequalities among  them 
in using or taking advantage of reason. The purpose of picturing the 
human being from the standpoint of the thinkers that believe  in the 
involvement of the state in education with a focus on anthropological 
understanding  of  the  leading  pioneers  of  that  view,  i.e.  Plato  and 
Farabi,  is  to  gain  a better  appreciation of  their politico‐educational 
measures.  A  comparative  elaboration  on  the  anthropological 
standpoints  of  those  thinkers  and  their  impact  on  their  politico‐
educational  views  will  follow  a  short  introduction  to  Plato’s  and 
Farabi’s political  thoughts and educational prescriptions. This paper 
will show that the belief  in  inequality of human beings  in using their 
reason and sensual  faculty, distrust  in nature and different  levels of 
educability of human beings will necessitate their guidance or control 
that will result  in extremist views on the correction and purification 
of the human being if followed meticulously.  

Keywords:  anthropology,  education,  nature,  state,  maximum 
involvement, Plato, Farabi 
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